آداب گفتگو

تأليف: شيخ دکتر عائض عبدالله القرني

ترجمه و تخريج احاديث: پدرام اندايش

مقدمه:
شکر و ستايش براي الله است و صلوات و سلام بر رسول الله و بر آل و اصحابش و کسي که با او دوستي نمايد و اما بعد: 

چقدر به گفتگو نياز داريم؟ زيرا آن راه فهم مسائل و راه رستگاري و درب اتفاق نظر مي​باشد.
گفتگو داراي آدابي شرعي مي​باشد که گفتگو کنندگان بايد به آن عمل کنند؛ تا آن که گفتگوي آنها نتيجه دهد و از آسانترين و نزديک​ترين راه به حقيقت برسند.
در اين مطلب، مسائلي براي دوست​داران گفتگو و کساني که خواهان آن هستند، بيان شده است. از الله تعالي مي​خواهم تا توسط آن نفع برساند.
دکتر.عائض القرني
 
ادب گفتگو:
کلمه​ي گفتگو، کلمه​اي زيبا و رقت انگيزي مي​باشد و دليلي بر تفاهم، شراکت وهمانندي مي​باشد. الله سبحانه و تعالى آن را در کتاب بزرگش آورده است و مي​فرمايد: (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ( ]الكهف: 37[ (دوست او در حالي که با او گفتگو مي​کرد، به او گفت:), همچنين مي​فرمايد: (وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا( ]المجادلة: 1[ (و الله گفتگوي شما را مي​شود)؛ [اين آيه] در روزي [نازل شد که] پيامبر( با زني ضعيف و فقير گفتگو 
مي​نمود و آن زن از شوهرش شکايت داشت و الله – شنيداري او آسمانها و زمين را در بر گرفته است و در بالا بودن خود داراي جلال است – اين گفتگو را شنيد. ما به گفتگو نياز داريم تا بعضي از ما متوجه​ي منظور بعضي ديگر شويم و با يکديگر گفتگو نماييم و با ديگران نيز سخن بگوييم. با فرزندان خود گفتگو کنيم مثل لقمان(: (يَا بُنَيَّ( [لقمان: 13] (اي پسرکم!) يا با اهل کتاب گفتگو کنيم: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ( [آل عمران: 64] (بگو: اي اهل کتاب، بياييد به سوي سخني که بين ما و شما يکسان است و [آن اين است] که غير از الله [تعالي] را عبادت نکنيم). همچنين با مشرکان گفتگو کنيم: (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ( [التوبة: 6] (و اگر يکي از مشرکان از تو پناه خواست به او پناه بده تا کلام الله [تعالي را بشنود، سپس او را به محل امن خودش برسان).
نتيجه​ي گفتگو رسيدن به حق است. کسي که بخواهد به حق برسد و هدف او حق باشد، توسط آن به نزديکترين و نيکوترين شکل به حق مي​رسد. آن راهي واضح است که همان روش گفتگويي است که رسول( قبل از آن که شمشير بردارد، آن را انجام مي​داد. الله سبحانه 
مي​فرمايد: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ( [الحديد: 25] (همانا ما فرستادگان(رسولان) خود را با روشني​ها فرستاديم). قبل از آن که آنان را با شمشيرهاي برنده و نيزه​هاي تيز بفرستد، آنان را با نشانه​ها و روشني​ها مي​فرستاد. همان گونه که ابن تيميه رحمه الله گفته است: پيامبران با حجت​ها و برهان​ها برانگيخته مي​شدند و بعد از آن بود که اختلاف پيش مي​آيد. الله سبحانه 
مي​فرمايد: (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ( [هود: 119,118] (و همواره با هم اختلاف دارند * مگر کسي که پروردگارت او را رحمت کرده باشد، و براي اين آنان را آفريده است). گفته شده است که حرف لام در اينجا براي قصد و سبب همان طور که بعضي از مفسران گفته​اند، نمي​باشد. بلکه فقط براي صيرورت آمده است. گفته شده است: الله سبحانه وتعالى آنان را آفريده است و در مفاهيم و بخشش​ها تنوع ايجاد نموده است و در پس آن در آن اختلاف پيش آمده است و بايد اعتراف کنيم که گريزي از ايجاد اختلاف نظر در امت وجود ندارد و آن اختلاف نظر دو نوع مي​باشد:
أ‌- اختلافي که از نوع تنوع است: آن مواردي است که در فروع اختلاف وجود دارد و نه در اصول و در جزئيات مي​باشد و نه در کليات.
ب‌- اختلاف تضاد: اين در موارد نکوهيده است. الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( [آل عمران: 105] (و از کساني نباشيد که فرقه فرقه شدند و اختلاف پيدا کردند، بعد از آن که برايشان روشني آمد و براي آنها عذاب بزرگي خواهد بود)، آنان کساني هستند که در امور قطعي، ثابت و اصول اختلاف نظر دارند و اين اختلاف نکوهيده مي​باشد.
بايد دانسته شود که حق واضح و آشکار است و آن به مانند خورشيد مي​باشد و در آن اختلافي وجود ندارد، مگر توسط کساني که بيمار و مريض مي​باشد، متنبي گفته است:
وكيف يصح في الاذهان شيءُ
إذا احتَاجَ النّهارُ إلى دَليلِ

و چگونه مي​شود در ذهن​ها چيزي درست باشد، وقتي براي اثبات روز بودن احتياج به دليل باشد.
اگر کسي دليلي خواست براي آن که حالا روز است، شما مي​گوييد: «اين خورشيد است که در آسمان است». ممکن است به شما گفته شود: «اين خورشيد نيست بلک خيمه است!» بايد توجه داشت که اين گفتگو 
نمي​باشد و چنين شخصي اهل گفتگو نيست، پس وقت خود را براي او به هدر ندهيد. اما گاهي براي گفتگو، احتياج به بحث وجود دارد و در اين حالت اشتباه در اختلاف پذيرفته مي​شود. چنين شخصي کسي است که بايد با او گفتگو نمود. بر شماست – اي برادر گرامي​ام – بله را قبل از خير قرار بده و حتي با دشمنت گفتگو کن! ابن مبارک گفته است:
وقتي همنشيني مي​کني با کسي همنشيني کن که اهل عفت، حياء و کَرَم باشد. اگر نه بگويي او نه مي​گويد و اگر بله بگويي و بله مي​گويد.
پس بر ماست که وقتي مي​خواهيم گفتگو کننده با ما را به بله گفتن برسانيم، بايد به او بله بگوييم. معناي اين بله گفتن، نزديک بودن او به ما است و اين که قلب او به قلب شما نزديک مي​باشد و جان او به جان شما نزديک است، ولي بايد برحذر بود که نه نگوييم. اهل علم گفته​اند: بر شماست که به گونه​اي گفتگو کنيد که نفر مقابل کم کم در بيشتر مسائل با ما همراه شود. پس بايد با اصولي که بين شما مشترک مي​باشد، شروع نماييد. بگوييد: آيا تو انسان نيستي و من انسان نمي​باشم؟ او مي​گويد: بله. مي​گوييد: آيا من بر تو حقي ندارم -–به اين معنا که انسان بر انسان حقي دارد -؟ مي​گويد: بله. مي​گوييد: آيا شايسته نمي​باشد که به من احترام بگذاري و من به تو احترام بگذارم؟ مي​گويد: بله. مي​گوييد: آيا تو داراي عقل نيستي و من درون و عقل تو را خطاب قرار مي​دهم و آيا من داراي عقل نيستم و تو عقل و درون مرا خطاب قرار مي​دهي؟ مي​گويد: بله. اين چنين است که مسافت طولانيي را طي مي​کني ولي اگر از اول نه بگويي، ديوار گفتگو خراب مي​شود و در اين زمان است که گفتگو با شما ادامه نمي​يابد و در اينجا است که آن شخص بر ضد ما مي​شود و از اول راه با دشمني با ما برخورد مي​کند. بعضي از فرهنگيان گفته​اند: کلمه​ي لا(نه) باعث تکان خوردن نوزده عضله در صورت مي​شود و با گفتن آن صورت گرفته مي​شود و پيشاني جمع مي​گردد ولي کلمه​ي نعم(بله) باعث باز شدن چهره و شادي مي​گردد و گشادگي سينه ايجاد مي​شود و توسط آن جوابي نيکو به شکر الله تعالي داده مي​شود.
آداب گفتگو:

در اينجا سيزده مورد از آداب گفتگو را بيان مي​دارم:
1-  اخلاص داشتن و بي​تعصب برخورد کردن:
بر گفتگو کننده واجب است که از تعصب خالي باشد؛ زيرا بعضي بر فرقه، مذهب و فکرشان تعصب دارند و از شما چيزي را قبول نمي​کنند و مي​خواهند که قبل از آن که با شما مناقشه کنند يا دليلي را از شما قبول کنند، شما تسليم آنها شويد. او خودش را معصوم مي​بيند، بدون آن که ادعا کند که معصوميت براي پيامبران است. مي​گويد: «بر تو واجب است تا نصيحت​هاي مرا بشنوي و با من توافق کني. زيرا الله تعالي مرا بر راه درست قرار داده است و مرا هدايت نموده است و به من توفيق رسيدن به حق را داده است». سخن گفتن او به مانند آن است که شما را با آهن و آتش امر مي​نمايد. اين امر صحيح نمي​باشد و واجب است که شخص بداند که خود داراي استنباط است و در استنباط خود اشتباه مي​کند و طرف مقابل نيز استنباط مي​کند و او نيز در استنباط خود داراي اشتباه مي​شود. امام شافعي رحمه الله سخن بزرگي دارد که گفته است: نظر درست ممکن است داراي اشتباهي در آن باشد و نظر طرف مقابل که خطا مي​باشد، ممکن است داراي موارد درستي باشد. همچنين وي رحمه الله گفته است: با کسي بحث نمي​کنم، مگر آن که دوست دارم که الله تعالي توسط زبان او حجت را بر من تمام کند. او دشمنش را نيز با ميانه​روي دعوت مي​داد.
همچنين امام شافعي گفته است: کسي که با من گفتگو مي​کند و حق را قبول مي​نمايد، در نزدم بزرگ مي​شود و کسي که حق را رد مي​کند، از چشمم مي​افتد. ولي هدف ما حق است و يکسان است که از زبان شما جاري شود يا از زبان خودم. کسي که حقي را به تو مي​گويد، واجب است که از او قبول نمايي و اين يکسان است که آن شخص بزرگ باشد يا کوچک، با عزت باشد يا حقير و زن باشد يا بچه؛ همان گونه که عمر( گفته است: «زني درست گفت و عمر اشتباه کرد» و گفته است: زن گمراه مؤمن و يکي از پيشينيان مي​گفت: «بيني مرا با حق به زمين ماليد».
2- بيان حجت:
کسي که داراي دليل است، قوي مي​باشد. امام شافعي رحمه الله گفته است: «کسي که حديث حفظ کند، حجت آوردن او قوي مي​شود». ولي اگر انسان با سخني گشاده، عاطفي  و انشائي سخن بگويد و آن را گفتگو با مردم و بحث با آنها بداند، اين صحيح نمي​باشد. بلکه حجت امري عقلي و قطعي يا نقلي و صحيح است. بر کسي که ادعاي درست بودن دارد، دليل آوردن واجب است و بر نقل کننده​ي [حديث] صحيح بودن آن لازم مي​باشد. اگر خواستيد درباره​ي مسأله​اي بحث کنيد، به مانند مسأله​ي حجاب يا وسط بودن در اسلام بر شما واجب است که حجت بياوريد و اين عمل را با آرامش انجام دهيد. انسان بايد بداند که حجت آوردن، بلند کردن صدا و گردن کلفتي نمي​باشد و انسان به مانند گاو نر نيست. بلکه فقط انسان شخصي است که داراي احترام و فطرت سالمي مي​باشد که حق را قبول مي​کند و اين احترام وقتي زياد مي​شود که آن شخص از رشد يافتگان باشد. پس امر مورد پسند همان آوردن حجت و دليل براي مردم است. الله سبحانه و تعالى مي​فرمايد: (قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ( [البقرة: 111] و [النمل: 64] (بگو: اگر راستگو هستيد، دليلتان را بياوريد)، همچنين الله سبحانه مي​فرمايد: (قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ( [ال عمران: 93] (بگو: تورات را بياوريد و آن را بخوانيد، اگر از راستگويان هستيد). همچنين پيامبر( فرموده است: «تعالوا بالتوراه نقرا واياكم» (تورات را بياوريد و ما و شما آن را بخوانيم). وقتي آن را آوردند، پيامبر( آن را با احترام با بالش خود حمل نمود. پس وقتي مخالف شما به نزدتان آمد و خواست با شما سخن بگويد، به او بگوييد: براي من دليلي بياور تا درباره​ي آن با هم مناقشه کنيم. خشمگين مشويد! صدايتان را بلند نکنيد! ولي بعضي ازمردم به دليل آن که فکر و حجت آنها ضعيف است و بصيرت و دليل آنها کم مي​باشد، با صداي بلند و با ترش رويي شروع [به سخن گفتن] مي​نمايند، سپس شروع به ناسزا و دشنام دادن مي​کنند و اين امر آنها هيچ جايي در گفتگو ندارد.
3- سالم بودن از تناقض گويي:
براي گفتگو کننده واجب است تا قسمتي از سخنش با قسمتي ديگر تناقض نداشته باشد؛ بعضي از مردم هستند که به علت کم بودن بصيرت در سخن آنها تناقض گويي وجود دارد، به طور مثال سخن مشرکان بود که درباره​ي رسول( مي​گفتند: او ساحر و ديوانه است و اين امر صحيح نمي​باشد، زيرا ساحر از باهوش​ترين مردم 
مي​باشد، زيرا سحر و جادو مرکب از هوش، زيرکي، فريب و بزرگ بيني است، ولي ديوانه داراي عقل 
نمي​باشد، پس چگونه ممکن است که در يک شخص جادوگري و ديوانگي يکجا جمع شود؟! اين تناقض گويي در دليل آوردن مي​باشد، الله سبحانه [از زبان آنها] مي​فرمايد: (سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ( [الذاريات: 39] (جادوگر يا ديوانه است) اين سخني متناقض مي​باشد يا آن که گفته بودند: (سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ( [القمر: 2] (جادويي با استمرار است) و اين در حالي است که در اصل جادو مستمر نمي​باشد و همه​ي عاقلان دنيا مي​دانند که جادو استمرار نمي​يابد و اگر استمرار داشت ديگر جادو 
نمي​باشد. الله سبحانه و تعالى در اين​باره به آنها سخره گفته و آنها را رد مي​نمايد و مي​فرمايد: (وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ( [القمر: 2] (و وقتي آيه​اي را مي​بينند، روي بر مي​گردانند و مي​گويند: سحري با استمرار است).
پس چگونه امکان دارد سحر و جادو استمرار داشته باشد؟! همچنين او مي​فرمايد: (وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ( [التكوير: 22] (و همنشين شما ديوانه نمي​باشد) [آنها در حالي به او نسبت ديوانه مي​دادند] که تمامي امانتهاي که به او( سپرده مي​شد را به صاحب آن بر مي​گرداند.
4- ادعاي انسان اين نباشد که سخن او حجت است:
بعضي از مردم دعوت دادن از طرف خودشان را حجت مي​دانند. مي​گويند: هر زمان که من سخن بگويم اين سخن حجت و دليل مي​باشد، خودشان را تزکيه يافته فرض مي​کنند و بعضي از آنها طول عمر خود را دليل قرار مي​دهند، مي​گويند: چهل کتاب تأليف کرده​ام و فلاني و فلاني مرا ديده​اند و شکر خدا حق هميشه همراه من است. اين درست نمي​باشد و انسان پيامبري معصوم نمي​باشد. کساني هستند که بعد از هفتاد سال عمر گمراه مي​شوند و درست بودن ربطي به عمر و سن ندارد. جواني به نزد عمر بن عبدالعزيز( رسيد و خواست قبل از مردم سخن بگويد. به او گفت بنشين! در اينجا مردمي هستند که سن آنها بيشتر از تو مي​باشد، آن جوان گفت: اي اميرالمؤمنين اگر امر به سن مربوط مي​شد، افراد ديگري در بين مسلمانان وجود دارند که از تو به خلافت شايسته​تر مي​باشند [و سن آنها بيشتر از توست]. عمر بن عبدالعزيز لبخندي به او زد و سخن او را تأييد نمود؛ زيرا اين سخن حجت بود. در آن زمان سنِّ عمر بن عبد العزيز چهل سال بود و اين در حالي بود که در بين مردم افرادي وجود داشت که سن آنها نود يا صد سال بود، ولي آنها ادعاي خلاف نداشتند و خلافت به عقل، علم و ايمان مي​باشد.
5- اتفاق نظر داشتن بر امور مُسَلَّم:
اصول چيزي است که در آن نبايد مناقشه و گفتگو نمود. در بين ملت اسلام اموري وجود دارد که ثبت شده مي​باشند و شايسته​ي نمي​باشد تا در مناقشه درباره​ي آن اصول ثابت شده، وقت خود را تلف کنيم. اموري مثل الوهيت الله سبحانه و تعالى شايسته بودن او – در بالا بودن خودش جلال دارد – به پرستش شدن و عبوديت و اين که محمد( فرستاده​ي الله مي​باشد و اين که ارکان اسلام پنج تا است و نماز ظهر چهار رکعت مي​باشد. اين امور قطعي و ثابت شده مي​باشند و امت بر آن اجماع دارند. بحث کردن درباره​ي آنها در ذهن مردم تشويش ايجاد مي​کند و توسط آن وقت ما و ديگران تلف مي​شود. اين امر صحيح نمي​باشد؛ زيرا گفتگو فقط در مسائلي که مردم درباره​ي آن اختلاف نظر دارند، درست مي​باشد، مثل مسأله​ي «حجاب»، به طور مثال درباره​ي حجاب صورت اختلاف وجود دارد و اين امري است که اختلاف نظر درباره​ي آن قبول مي​شود و انسان نبايد بپندارد که اين امر از امور قطعي بوده و اختلاف درباره​ي آن قبول نمي​شود. قول صحيح اين مي​باشد که حجاب صورت واجب است، ولي ما نمي​خواهيم درباره​ي مشروعيت اصل حجاب صحبت کنيم که اين امري قطعي مي​باشد و بلکه مي​خواهيم درباره​ي حجاب صورت صحبت کنيم که اين امري است که در آن بين اهل علم اختلاف نظري قوي وجود دارد. اين امر را ابن جرير طبري در سوره​ي نور بيان نموده است. پس کسي که مي​خواهد گفتگو نمايد، بايد در مسائلي گفتگو نمايد که اختلاف نظر و بحث درباره​ي آنها قابل قبول مي​باشد و اين اختلاف، اختلاف تنوع است؛ به مانند دعاي استفتاح نماز، تشهد و بسياري از مسائلي که در کتابهاي فقهي وجود دارند و داراي انواعي مي​باشند.
6- گفتگو کننده بايد اهل گفتگو باشد:
براي گفتگو به نزد کسي نرويد که به جهل، بي​فکري و ناداني مشهور باشد؛ زيرا آزار ديدن در چنين راهي بيشتر از منفعت آن مي​باشد. شما را جلوي مردم گرفتار مي​کند، گاهي به شما بي​احترامي نموده و گاهي خودش و مسلمانان را آزار مي​دهند. تا آنجا که شاعر جاهلي گفته است:
وأُعرض عن سبِّ الكريم ادخاره
واعرض عن شتم اللئيم تكرما

و از دشنام دادن شخص گرامي خودداري مي​کنم چون توسط آن خوار مي​شود و از دشنام دادن به شخص پست خودداري مي​کنم چون باعث گرامي​ داشت او مي​شود. 

مي​گويد: من به شخص گرامي دشنام نمي​دهم، زيرا در اين صورت باعث خوار شدن او مي​شوم و شخص پست به من دشنام مي​دهد، زيرا او آبرويي ندارد که جلوي او را بگيرد. پس اهل گفتگوي حقيقي همان اهل علم، اهل بصيرت و اهل عقل مي​باشند. با تعصب برخورد نکردن و طلب حق امري شناخته شده از طرف آنها مي​باشد، ولي اگر نزد شخص نادان برويد و خودتان و آبروي خودتان را در برابر او قرار دهيد، او هرگز آبروي شما و آبروي خودش را حفظ نمي​کند. اهل گفتگو شناخته شده مي​باشند و بر ما واجب است که اگر خواستيم با ديگران گفتگو نماييم، آنها را در بين علماي صالح، عميق​نگر و استوار در علم انتخاب کنيم. ابن تيميه رحمه الله گفته است: بعضي از اهل بدعت وقتي مي​خواهند با اهل سنت بحث کنند، با افراد ضعيف آنها گفتگو مي​نمايند؛ در اينجاست که آن شخص عوام مي​پندارد که حق با آن بدعتگذار مي​باشد و با آن بدعتگذار همراه مي​شود، زيرا آنها با افراد ضعيف بحث مي​کنند. پس بر ما واجب است براي آن که بتوانيم با گفتگو بحث نماييم، بايد تا آنجا که مي​توانيم، خود را قوي کنيم و قدرت داشتن در گفتگو اين است که از افراد قوي امت باشيم.
7- نزديک بودن و دور بودن از حق نسبي است:
امور نسبي مي​باشند و هميشه امر صد در صد نمي​باشد: اين گونه نبايد باشد که شخصي در تمامي امور با من اتفاق نظر داشته باشد و در اين صورت او را برادر خود گرفته و با او دوستي نمايم و بعد از هر نماز او را دعا کنم و يا آن که مخالف من، همان دشمن من مي​باشد و از او بيزار هستم و بر عليه او دعا مي​کنم، خير، هرگز اين گونه صحيح نيست! ابن قدامه در المغني گفته است: «اهل علم کسي را که در مسائل اختلافي با آنان اختلاف پيدا کند را زشت کردار معرفي نمي​نمياند». ابن تيميه نيز گفته است: «صحابه​ رسول( در مسائلي با يکديگر اختلاف پيدا مي​کردند، ولي اين باعث نمي​شد تا بعضي از آنها بعضي ديگر را تکفير کنند و بعضي از آنها براي مسائل اختلافي با بعضي ديگر بجنگند و [با وجود اختلاف نظر] پشت سر هم نما مي​خواندند». ممکن است در چهار مسأله يا پنج مسأله شخصي با من اختلاف نظر داشته باشد، ولي من برادر او مي​باشم و او برادر من مي​باشد و پشت سر هم نماز مي​خوانيم. اين امري درست و شناخته شده، نزد اهل مذاهب چهارگانه مي​باشد. احناف، شافعي​ها، مالکي​ها و حنابله در مسائل مورد اختلاف، مسأله را صد در صد نمي​بينند. پس در اختلاف ورزيدن با مخالفت راه وسط را انتخاب نما! اگر در مسائلي با تو اختلاف نظر داشته باشد، اين تمامي نظر او نمي​باشد، بلکه مسائلي وجود دارد که اختلاف نظر درباره​ي آنا قابل قبول است. تمامي رنگها سياه و سفيد نمي​باشند، بلکه در بين آنها خاکستري و بنفش نيز وجود دارد؛ اين چنين است که مسائل صد در صد يا صفر در صد نمي​باشند، بلکه گاهي شصت درصد و گاهي چهل درصد مي​باشند. الله( آن را اين گونه بيان مي​فرمايد: (لَيْسُوا سَوَاءً( [آل عمران: 113] ([اهل کتاب] يکسان نيستند). در بين آنها بعضي نزديکتر و بعضي دورتر مي​باشند. مسيحيان از يهوديان به حق نزديکتر مي​باشند. اجناس و اهل اديان يکسان نيستند، ولي بايد در نظر داشت که کسي که با شما بحث مي​کند، با شما اختلاف نظر دارد و اگر به ده در صد تفاهم برسيد، شما پيروز شده​ايد؛ بعضي از مردم مي​خواند در هنگام دعوت به رقم نهايي برسند و اين صحيح 
نمي​باشد؛ بلکه آنچه الله( در آن آساني قرار داده است را قبول کنيد و قسمت سخت آن را ترک نماييد! امام شافعي رحمه الله به کسي که با او درمسأله​اي اختلافي بحث مي​نمود، گفت: «آيا حق اين نمي​باشد که برادر بمانيم، حتي اگر در مسأله​اي اختلاف نظر داشته باشيم؟» گفتند: بله، او گفت: پس ما برادر هستيم. اين ماجرا در سيره​ي او وارد شده است.
8- تسليم شدن در برابر نتايج:
وقتي گفتگو کنندگان در بحث به نتايجي مي​رسند، بر کسي که اشتباه کرده است، واجب است تا تسليم نفر مقابل شود و اين از در پي حق بودن مي​باشد. عبد الرحمن بن مهدي گفته است: «اهل خير و اهل سنت آنچه که براي آنهاست و آنچه که بر عليه آنان است را مي​نويسند، ولي اهل بدعت فقط آن چيزي را مي​نويسند که به نفع آنان باشد». کسي که در پي حق مي​باشد، در برابر نتايج تسليم مي​شود؛ حتي اگر در مسأله​اي متوجه​ي اشتباه خود شود. وقتي هدف من حق مي​باشد، در برابر آن تسليم مي​شوم و به طرف مقابل مي​گويم: الله تعالي به تو پاداش خير دهد. کسي که اين گونه باشد، شخصي با اخلاص و اجر گرفته مي​باشد، ولي کسي که تکبر نمايد – پناه بر الله – حق را نمي​خواند و 
نمي​خواهد که تسليم شود و او شخصي گمراه و شرّ 
مي​باشد. پيامبر( در صحيح مسلم فرموده است: «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ»
 (غرور، رد کردن حق و خوار شمردن مردم مي​باشد». بطر الحق: به معناي رد کردن حق مي​باشد. پس تسليم نتايج شدن واجب است و يکسان است که آن موافق گفتگو کننده باشد و يا بر ضد او باشد. در اين صورت است که اتفاق نظر پيدا کردن در اولين جلسه آسان مي​شود. کسي که ببيند در گفتگو قوي شده است، بايد با کساني که درباره​ي مسائل اختلافي با آنان گفتگو مي​کند، اتفاق نظر بيابد و هدف همان رسيدن به حق و آنچه که نزد الله تعالي است، مي​باشد و اين در صورتي محقق مي​شود که اگر حق با ما بود بر طرف مقابل واجب است تا از ما تبعيت کند و اگر حق با طرف مقابل بود، بايد ما از او تبعيت کنيم: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ( [سبا: 24] (و يا ما و يا شما بر هدايت و يا گمراهي آشکاري مي​باشيم). امر حتمي اين است که حق با مؤمنان است.
9- به نيکويي گفتگو کردن:
از آداب گفتگو همان گونه است که علماء - مثل ابوحامد غزالي در احياء – مي​گويند: در گفتگو نبايد به شخص مقابل يا نسب، حسب و اخلاقش تعرض نمود و گفتگو فقط بايد حول آن مسأله​اي باشد که مورد گفتگو مي​باشد. بعضي از مردم هستند که گفتگو را ترک کرده و به گفتگو کننده با آنها به مانند دشمن حمله​ور مي​شوند و مي​گويند: بي​ادب، بخيل. اين در حالي است که اين سخن ربطي به موضوع گفتگو ندارد. به طور مثال درباره​ي زکات حلي گفتگو مي​شود و طرف مقابل 
مي​گويد: «تو به من احترام نمي​گذاري، پس چگونه با تو مجالست کنم؟ بر تو واجب است که به منزلت من احترام بگذاري، ادب تو نسبت به علماء کم مي​باشد!» سوالي که مطرح است اين است که اين سخنان چه ربطي به زکات حلي دارد؟! بر شما واجب است که تمام مسائل را کنار بگذاريد، مگر آن مسأله​اي که مورد گفتگو مي​باشد و به نيکي بحث نماييد. (وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ( [النحل: 125] (و با آنها به نيکوترين شکل بحث نما!).
بهترين کار اين است که براي دشمن لقب يا کنيه​اي [نيکو] آورده شود، حتي اگر مخالف ما بود، مثل بگوييم: اي ابوفلان!
 به گونه​اي با او سخن گفته شود که سخن محترمانه و نيکو باشد و نزد مردم آن سخن نيکو باشد. کسي که به مردم احترام بگذارد، به او احترام مي​گذارند؛ بعضي از عوام عاقل درباره​ي گفتگو و بحث در شعرها و قصايد مي​گويند: «مخالف تو به مانند خارپشت است، اگر جلوي خانه​ي او قرار بگيري او آماده​ي مقاومت است و بر تو تيغ پرتاب مي​کند، ولي اگر با سخن و دعوت نيکو با او برخورد کني، خارج مي​شود و آرام مي​گيرد و خود را در معرض آفتاب قرار مي​دهد و به نيکوترين شکل با شما گرم مي​گيرد، در اين زمان است که مي​توان او را صيد کرد». مثال کسي که با شما گفتگو مي​کند نيز اين گونه است.
اسحاق نيوتن گفته است: هر عملي را عکس العملي است به اندازه​ي آن و در خلاف جهت آن. وقتي انسان در گفتگو صدايش را بالا ببرد طرف مقابل نيز صدايش را بالا مي​برد و کسي که به او احترام گذاشته شود، او به انسان احترام مي​گذارد و وقتي براي او کنيه 
مي​آوريد، او نيز براي شما کنيه مي​آورد.

يکي از آنها وقتي با مخالفش بحث مي​کرد، مي​گفت:
اكنيه حين اناديه لاكرمه
ولا القبه والسوءة اللقبُ

براي او کنيه به کار بردم تا او را در ندا دادن احترام بگذارم و او را به لقبي زشت لقب ندادم
كذلك اُدبت حتى صار ادبي
اني وجدت ملاك الشيمة الادبُ

اين گونه ادب شده​​​ام تا آن که آن ادب من شود من نشانه​ي راه و روش را ادب دانستم

هر اندازه که به مردم احترام بگذاري آنها نيز به تو احترام مي​گذارند. سرور مخلوقات محمد بن عبد الله( به مردم احترام مي​گذاشت. اين امري فراتر از تاريخ است، پيامبر( باديه نشينان را با کنيه​ي آنها مورد خطاب قرار مي​داد و با آنها به نيکوترين شکل گفتگو مي​کرد.
10- تعيين وقت و زمان:
وقتي با شخصي گفتگو مي​نماييد، گريزي نيست که بايد با او توافق نماييد و به او بگوييد: در مقابل من صبر کن و به سخنان من گوش بده تا آن که سخنم تمام شود! من نيز صبر مي​کنم و به سخنان تو گوش مي​دهم تا آن که به پايان برسد، - به طور مثال - پنج دقيقه براي تو و پنج دقيقه براي من يا نيم ساعت براي تو نيم ساعت براي من، سخن مرا قطع نکن! من نيز سخن تو را قطع نمي​نمايم؛ زيرا بعضي از مردم ظالم و ستمگر مي​باشند، سخن خود را به زبان مي​آورند در حالي که مجال سخن گفتن را از شما مي​گيرند، وقتي مي​خواهيد سخن بگوييد، او شروع به سخن گفتن مي​نمايد. ابن جوزي رحمه الله گفته است: ده شخص نادان خري را از بازان خريدند، مي​گفتند: نه نفر از ما سخن مي​گويد و يک نفر ساکت مي​ماند، ولي در اصل اسلام واجب است و در آداب ملت اين آمده است که همان طور که طرف مقابل براي شما ساکت مي​شود، شما نيز براي او ساکت شويد و اين امر از آداب گفتگو کنندکان است. چنين ادبي در نزد علماي سابق معاصر رحمهم الله به مانند آلباني و ديگران وجود داشته است. آنان داراي ادب گفتگو 
بوده​اند، بدين صورت که يکي از آنها ساکت مي​شد تا آن که سخن طرف مقابل به انتها مي​رسيد و هرگز سخن کسي را قطع نمي​کردند. در هنگام سکوت به مانند درختي مي​شدند که پرنده بر روي آن آشيانه ساخته است و وقتي سخن طرف مقابل تمام مي​شد، مي​گفتند: خير، منظور اين نمي​باشد و بعد از آن نظر خود را بيان مي​داشتند و اين بعد از آن بود که وقت طرف مقابل به انتها مي​رسيد.
11- به نيکويي ساکت شدن و توجه کردن:
همين گونه است که بايد از کسي که با شما گفتگو 
مي​نمايد بخواهيد که ساکت شده و به سخنان شما با دقت گوش دهد – اين امر از ادب مي​باشد -  و بر شما نيز واجب است تا وقتي با او گفتگو مي​نماييد به سخنان وي گوش دهيد؛ زيرا بعضي از گفتگو کنندگان به نيکويي ساکت نشده و به سخنان شما توجهي ندارند. ساکت شدن و توجه نمودن به سخنان از نيکويي اخلاق مي​باشد. 

ابوتمام خليفه متوکل را مدح مي​نمود و مي​گفت:
وتراه يصغى للحديث بقلبه         وبلبِّهولعله ادرى به!

يکي از پيشينيان مي​گفت: «قسم به الله من در برابر سخني که ده بار آن را شنيده​ام به مانند آن که دفعه​ي اول آن را شنيده​ام، ساکت مي​شوم و به آن توجه 
مي​نمايم». اين از روي ادب مي​باشد. وقتي کسي سخني مي​گويد و ماجرايي را براي شما بيان مي​دارد که شما آن را در قبل شنيده​ايد، بر شماست که با او به گونه​اي برخورد نماييد که آن را در قبل نشنيده​ايد، بلکه اين گونه وانمود کنيد که آن را نشنيده​ايد و شما توسط آن به شگفت آمده​ايد. وقتي بيتي از شعر را مي​دانستيد، به گونه​اي رفتار نماييد که آن را نمي​دانيد، اين از اخلاق مؤمنان مي​باشد و اين در حالي است که بعضي از مردم ترش​رو مي​باشند و چيزي را نمي​خواهند مگر آنچه را که نزد آنها مي​باشد، بعضي از آنها ساکت نشده و به سخن شما هرگز توجهي نمي​کنند، آنان را آشفته ذهن مي​بينيد. چنين رفتاري احترام گذاشتن نمي​باشد و بايد در زمان بحث و گفتگو چشم و دل ما متوجه شخص مقابل باشد؛ تا بداند که شما به او احترام مي​گذاريد و شما خواهان حق هستيد.
در گفتگو از شوخي، اضافه گويي و مزه پراکني خودداري کنيد، زيرا اين امر باعث مي​شود تا طرف مقابل فکر کند که شما او را تحقير مي​کنيد و شما قصد رسيدن به حق و حقيقت را نداريد.
بيان نمودم که حق، فرياد کشيدن نمي​باشد؛ اين در حالي است که بعضي وقتي نمي​توانند دليل محکم بياورند شروع به داد و فرياد مي​کنند، اما کسي که حق با او است با اطمينان خاطر و با دلايل آسان و با صدايي آرام و با وقار سخن مي​گويد، همان گونه که لقمان( گفته است: (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ( [لقمان: 19] (و در زندگي​ات ميانه رو باش و صدايت را کوتاه کن! که بدترين صداها، صداي الاغ مي​باشد).
12- به گفتگو کننده احترام بگذاريد:
گاهي شخص مقابل مسلمان است و شايسته مي​باشد، حق مسلماني او را بجا آوريد؛ ولي گاهي مسلمان نمي​باشد، بايد با چنين انساني تعامل انساني داشته باشيد و به نيکوترين شکل بايد با او وارد بحث شد. زيرا اين امور است ما را به مردم نزديک مي​کند. در زندگي محمد( حتي يک مورد بر خلاف اين ديده نشده است و حتي يک کلمه​ي ناجور از وي گفته نشده است. کتابي را به من معرفي کنيد که محمد( يکبار گفته باشد: «اي الاغ!» يا «اي خوک!» و اين در حالي است که امروزه اين سخن را از مسلماني مي​شنويم که به برادر مسلمان خود مي​گويد، آيا اين اخلاق پيامبر گونه است؟! محمد( در زندگي​نامه​اش يک دشنام و يا فحش وجود ندارد و هيچ سخن بافته شده​اي يا فريب​کاري در صحبت کردن وي( وجود نداشته است. براي چه؟
زيرا الله تعالي او را به نيکوترين شکل ادب نموده است و او( کانديد رهبري بشريت مي​باشد. اخلاق او( پندي براي تمامي انسانها مي​باشد و تمامي اخلاق نزد او( مي​باشد. رفتار او با نيکويي، شجاعت و کَرَم همراه بود. از وقتي که او( مبعوث شده است، رفتار او ما را از خيلي کارها باز مي​دارد، پروردگارش به او مي​فرمايد: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ( [القلم: 4](و همانا تو بر اخلاق سترگي مي​باشي).
در گفتگوي خود( بد زبان نبود و الله سبحانه 
مي​فرمايد: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ( [آل عمران: 159] (و از روي رحمتي از طرف الله [تعالي] براي آنها نرم شده​اي و اگر درشتخو و سنگ​دل بودي از دور و اطرافت پراکنده مي​شدند). همچنين به صحابه( امر مي​فرمود تا بشارت دهنده باشند و تنفر ايجاد نکنند و آسان بگيرند و سخت​​گيري ننمايند
.
در سيره​ي ابن اسحاق خوانده​ام که وقتي واقعه​ي بدر تمام شد و صحابه( هفتاد نفر از قريش را کشتند. صحابه( همراه رسول( به مدينه بازگشتند و اهل مدينه به ديدار آنها رسيدند و به آنها گفتند: با آنها – يعني قريش – چه کار کرديد؟ يکي از صحابه( از روي خرّمي ناشي از پيروزي و افتخار و ياري شدن، گفت: «ما کسي را نديده​ايم. چهارپايان و جنبندگاني را ديديم و آنها را کشتيم و برگشتيم» و اين در حالي بود که معلوم بود که قريش اشراف و سروراني بودند و از باهوشرين مردم بودند، ولي الله متعال آنها را گمراه نموده بود. پيامبر( فرمود: «مه! أَولَئِكَ الْمَلأُ»
 (اين چنين نگو! آنان رئيساني بودند) به اين معنا که چرا اين گونه سخن مي​گويي؟ آنان رئيساني بوده​اند، آنان در هر حالتي اشراف مي​باشند و يکي از آنها به مانند يک قبيله است، ولي الله تعالي آنان را گمراه نموده است. آنان ابولهب، ابوجهل، وليد بن مغيرة و عاص بن وائل بودند. آنان جلودار بوده و نزد آنها کَرَم، شجاعت و نظر وجود داشت، ولي آنها از شيطان تبعيت کردند و او آنها را گمراه نموده و الله تعالي آنان را مغلوب گرداند. براي دشمنتان آشکار نگردانيد که مي​خواهيد او را شکست دهيد و با سخني که شايسته​ي او مي​باشد، با او برخورد نماييد. عيسي( خواست که به راهي داخل شود. عيسي( به سگ گفت: با سلام دادن عبور کن! گفتند: اي روح الله! به سگ مي​گويي تا با سلام دادن عبور کند! فرمود: نمي​خواهم زبانم به يبهوده​ گويي عادت کند. پيامبر( مي​فرمود: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ»
 (مؤمن طعنه زننده، بسيار لعنت کننده و بد دهان و بيهوده​گو نمي​باشد). مسلمان به مانند درخت نخل مي​ماند، اگر آن را با سنگ بزنيد، براي شما خرما مي​اندازد. وقتي کسي به مسلمان دشنام مي​دهد، او مي​گويد: سلام بر شما!. (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا( [الفرقان: 63] (و وقتي جاهلان آنان را مورد خطاب قرار مي​دهند، مي​گويند: سلام [بر شما]). به حاتم طائي جاهلي بنگريد که قانون اساسي اخلاق را با فطرش بيان مي​دارد:
وكلمة حاسدٍ من غير جرم سمعتُ، فقلت مُرّي فانفذيني
 وعابوها عليَّ ولم تعبني ولم يندي لها ابداًجبيني
 
پس کسي که به شما دشنام مي​دهد، با او تسامح نماييد و به او بگوييد: سلام و سلامتي بر شما! در اين صورت است که الله تعالي در عوض آن منزلت و عزت به شما مي​دهد، زيرا الله متعال از کساني که ايمان آورده​اند، دفاع مي​نمايد و مردم نيز طرف کسي هستند که به او دشنام داده شده است و طرف کسي نيستند که او دشنام مي​دهد. درباره​ي سيره​ي امام بزرگ و زاهد، اميرالمؤمنين عمر بن عبد العزيز – الله تعالي از او راضي باشد و ما و او را در بهشت​هاي پر نعمت کنار يکديگر جمع نمايد – خواندم که او نماز شب را در مسجد بني​اميه بجا مي​آورد و در آن زمان خليفه​ي مسلمانان بود و براي دوازده دولت حکم مي​نمود. چراغ خاموش شد [و محيط تاريک گرديد]، در نتيجه پاي او به پاي شخص خوابيده​اي خورد و آن شخص بيدار شد و گفت: آيا خري هستي که مرا لقد مي​کني؟ او گفت: خير من عمر بن عبد العزيز هستم و خر نمي​باشم!
سالم بن عبد الله بن عمر عالِم بزرگي بود که مردي در طواف راه را بر او بست و آن مرد رو به وي نمود و او گفت: تو مرد بدي هستي. گفت: کسي غير از تو مرا نشناخته است! همچنين اين ابوبکر صديق( است که وقتي مردي مي​خواست به او دشنام دهد و به وي گفت: «قسم به الله، دشنامي به تو مي​دهم که همراهت وارد قبرت شود» ابوبکر( گفت: «اين [دشنام] همراه تو وارد قبرت مي​شود و همراه من وارد قبرم نمي​شود!». اين اوصاف مؤمنان است که الله سبحانه و تعالى آن را در کتاب عزيزش بيان داشته است. تا زماني که ما اين کتاب را همراه خود داريم، اخلاق را از آن مي​آموزيم و از اين رسول گرامي( تبعيت مي​کنيم.
13- انتخاب مکان مناسب براي گفتگو:

نيکوتر آن است که جمع شدن، در حلقه​اي صورت گيرد که اهل علم و اهلِ نظرِ صحيح و رشد يافته در آن وجود داشته باشد و نه در مکانهاي عمومي: (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ( [سبأ: 46[ (بگو: فقط شما را به يک چيز پند مي​دهم و آن اين که براي الله، دو نفري و تنهايي برپا شويد و تفکر نماييد که همنشين شما ديوانه نمي​باشد [و] فقط ترساننده​اي [از عذاب الله تعالي] براي شما، قبل از عذابي شديد مي​باشد).
منظور اين است که انسان تنها بنشيند و تفکر نمايد، زيرا در تنهايي ذهن آرامش مي​گيرد و آن فکر براي انسان خصلتي مي​شود و مي​توان درباره​ي مسأله​ي خاصي تفکر نمود و اينجاست که آن مسأله براي انسان واضح مي​شود. يا آن که دو نفري اين کار را انجام دهيد، (مَثْنَى وَفُرَادَى( [سبأ: 46] (دو نفري و تنها). به طور مثال تو و همکارت به طور جداگانه. همچنين نيکوست اگر گفتگو در مکاني صورت گيرد که در آن اهل نظر و علم و اهل رشديافتگي و بصيرت در آن جمع شده باشند و اين اجتماع در مکان عمومي نباشد که کوچک و بزرگ و افراد احمق در آن وجود داشته باشند، زيرا نتيجه اين مي​شود که در آن امور زشت به وقوع 
مي​پيوندد و ديگر گفتگويي وجود نداشته باشد، بلکه فقط جار و جنجال و آشفتگي ايجاد مي​شود! اين امر پسنديده​اي نمي​باشد و بايد اين را هم در نظر داشت که اگر گفتگو به جار و جنجال کشيد نبايد آن را در مسجد انجام داد، زيرا مسجد محل عبادت است.
پيامبر( با بعضي از مردم در مسجد گفتگو نمود، ولي گفتگوي او، گفتگويي آرام و براي رسيدن به حق بود. کساني که در مقابل او بودند، از افراد عاقل بودند، همان کساني که دشنام و فحاشي از آنان در هيچ يک از خانه​هاي الله( سر نمي​زد و قداست چنين مکان پاکي را ناپاک نمي​کردند.
قبل از خاتمه:
مي​خواهم امري را بيان دارم و هدف از اين سخنان و امثال آن که اهل علم آن را بيان مي​دارند، اين است که ما دعوت اسلامي را به دوش مي​کشيم، همان دعوتي که الله تعالي توسط آن به ما شرف داده است و مي​خواهيم تا مردم توسط آن منفعت ببرند. ما با مردم درباره​ي مسائل اقتصادي، مهندسي يا پزشکي بحث و گفتگو نمي​نماييم، بلکه فقط هدف ما اين است که تمامي مردم وارد بهشت شوند. وقتي اين راه از طريق خشونت و تندروي و سختگيري پيموده شود، براي چه بايد بر اين راه قرار داشته باشيم؟ پيامبر( [به علي(] فرموده است: «فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِىَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ»
 (قسم به الله! اگر الله [تعالي] توسط تو يک مرد را هدايت نمايد، براي تو از گله​ي شتران قرمز
 بهتر است). پس وقتي چنين راهي باعث مي​شود تا توسط آن مردم به دست ما هدايت شوند، پس آن راه را مي​پيماييم. راه گفتگو و بحث با سخني آرام، قبول کردن نتايج، شنيدن به سخنان مردم و احترام گذاشتن به آنها به شکلي که در خاطر نگنجد مي​باشد، حتي اگر مردماني در طرف مقابل ما بودند که نماز نمي​خواندند و يا آن که به مواد مخدر اعتياد داشتند و يا آن که والدين خود را آزار مي​دادند و صله​ي رحم را ترک مي​کردند و اين وقتي بهتر مي​شود که الله تعالي وجود اشخاصي مهربان، عاقل و عالِم در کنار ما قرار دهد و در نتيجه به هدايت عادت کنيم. نفس​هاي بشر به طور فطري حق​گرا و پذيرنده​ي فضيلت و ناپسند داننده​ي پستي مي​باشند. در زندگي​​ام فاضلاني را ديدم که الله تعالي به دست آنان افراد بسياري را به سبب دينداري، رقت قلب، نوع گفتگو و خوب قانع کردن مردم، هدايت نموده است. چنين شخصي در زبان عربي «غسيل الدماغ» (پاک کننده​ي فکر) ناميده مي​شود و کتابي وجود دارد که با اين نام ناميده شده است: «كيف تغسل دماغ الاخرين» (چگونه فکر ديگران را پاک نماييم؟) به اين معنا که چگونه آنها را قانع کنيم؟
هدف اين است که توسط چنين گفتگويي عقلهاي مردم، متوجه​ي الله تعالي شود. از روشنفکري اين نمي​باشد که با مردم فقط درباره​ي نظريات نسبي يا اعجاز علمي يا اکتشافات و اختراعات گفتگو نماييم، بلکه هدف بزرگتر اين مي​باشد که با آنان گفتگو نماييم تا هدايت شوند و به سوي پروردگارشان بازگشت نمايند و اين گفتگو زير اين سايه مي​باشد: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ( [آل عمران: 64] (بگو اي اهل کتاب! بياييد به سوي سخني که بين ما و شما يکسان است و آن اين است که غير از الله را نپرستيم و ذره​اي به او شرک نورزيم و بعضي از ما بعضي ديگر را خداياني به غير از الله بر نگيرند! پس اگر روي برگردانند، بگويد: گواهي دهيد که ما تسليم شدگان [امر الله تعالي] هستيم).
هدف از گفتگو با برادران مسلمان، گفتگو در اختلاف تنوع است، تا آن که ما و آنها بازگشت نموده و در مسائلي که بين ما يا آنها ارجحيت وجود دارد، اتفاق نظر بيابيم. به برادرانم مي​گويم: اگر در گفتگو درباره​ي مسأله​اي، جدل به وجود آمد، آن بحث را قطع نماييد. شيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله را در مجالس اين گونه مي​ديدم که وقتي مردي در مقابل او بود که جز نظر خودش را نمي​ديد، مي​گفت: موضوع به پايان رسيد، زيرا تبديل به جدل شده است. بعضي از مردم هستند که دلايل صحيح و برهان​هاي قطعي براي آنها آورده مي​شود، ولي آنها تکبر ورزيده، عناد مي​کنند و بر نظرشان پافشاري مي​نمايند. با چنين شخصي نبايد گفتگو را ادامه داد، ولي باز هم با او بدرفتاري نمي​کنيم و با قسوت قلب با او برخورد نمي​نماييم.
امامان مثل امام شافعي و امام احمد رحمهم الله که مردمان پاک و با علمي بودند، در مسائل بسياري با يکديگر اختلاف نظر داشتند و اين چنين بوده است وضعيت کساني که از آنها نيز بهتر بوده​اند و آنان همان صحابه​ي پيامبر( بودند که آنان نيز با يکديگر اختلاف نظر داشتند.
توصيه​ي من به عزيزانم اين است که در مسائل اختلافي به اين حديث که پيامبر( آن را در نماز شب مي​گفت، رجوع کنند: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِى لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»
 (يا الله! پروردگار جبرئيل و ميکائيل و اسرافيل! آفريننده​ي آسمانها و زمين! داننده​ي غيب و آشکار! تو بين بندگانت در آنچه اختلاف مي​ورزند حکم مي​نمايي، درباره​ي چيزي از حق که در آن اختلاف وجود دارد، مرا به اذن خودت هدايت فرما! تو هر که را بخواهي به راه مستقيم هدايت مي​نمايي). بر انسان است که اگر امري از امور برايش سخت آمد، زياد استغفار نمايد تا آن که الله تعالي براي او در هر ناراحتي گشايشي ايجاد نموده و از هر تنگيي محل خروجي قرار دهد و از جايي که به حساب نمي​آورد، او را روزي دهد. انس بن مالک( اين گونه بود که وقتي کسي با او جدل مي​نمود بسيار مي​گفت: «لا حول ولاقوة الا بالله» (هيچ تغيير و قدرتي مي​باشد، مگر از جانب الله). بعضي از امامان اين گونه بوده​اند که وقتي کسي با آنان گفتگو مي​کرد، مي​گفتند: «الله الله ربي لا اشرك به شيئاً» (الله الله پروردگار من است و ذره​اي به او شرک نمي​ورزم)، بعضي ديگر مي​گفتند: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» (هيچ معبود و پرستش شونده​ي برحقي جز تو وجود ندارد، پاک و منزه هستي و من از ظالمان بودم). (فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ( [البقرة: 213] (پس الله کساني را که ايمان آورده​اند را به اذن خودش هدايت مي​نمايد، براي آن که از آنچه از حق در آن وجود دارد، اختلاف نورزيدند و الله هر که را بخواهد به راه مستقيم هدايت مي​نمايد).
از الله تعالي درخواست مي​نماييم تا به ما و شما حق را نشان دهد و تبعيت آن را نصيب ما گرداند و باطل را باطل به ما نشان دهد و خودداري از آن را نصيب ما گرداند، او بر هر چيزي تواناست و دعا را به نيکويي اجابت مي​کند. از الله تعالي درخواست مي​نماييم که از من و شما قبول نمايد و براي من و شما، توفيق، هدايت و راه​يافتگي را زياد نمايد و صلوات مي​فرستم بر پيامبر برگزيده​ي ما و بر آل و اصحابش و کسي که با او دوستي نمايد.
� - صحيح مسلم 275.


� - در بين عرب براي احترام گذاشتن براي شخص کنيه مي�آورند ولي در فارسي بهتر است با آوردن کلمه�ي «آقا» يا «آن جانبان» اين عمل صورت گيرد.(مترجم)


� - اشاره دارد به حديث صحيح بخاري(بخارايي) 69 و 6125؛ صحيح مسلم 4622 و 4626؛ سنن ابوداود 4837.


� - المعجم الکبير طبراني 13658؛ مسند البزاز 8478.


� - سنن تِرمذي 1977 و شيخ آلباني حديث را صحيح دانسته است. مسند احمد 3948 و شيخ شعيب الارنووط اسناد اين حديث را صحيح دانسته است.


� - صحيح بخاري(بخارايي) 2941 و 3009 و 3701 و 4210؛ صحيح مسلم 6376؛ سنن ابوداود 3663.


� - شتر قرمز در آن زمان حکم خودروهاي مدل بالاي امروزي را داشت.(مترجم)


� - سنن ابوداود 767؛ سنن تِرمذي 3420؛ سنن نسائي 1625. شيخ آلباني سند تِرمذي را صحيح دانسته است.
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